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QQ»شبنمیQدریاQهفت«QدرQنقشQایفایQ
 او در پانزده سـالگی به هنر روی آورده و در کلاس های سرود و تئاتر ثبت نام 

می کنـد. صادقی از آخرین نسـل شـاگردان مرحـوم «ماشـاءا... وحیدی«، 

نویسـنده نمایشـنامه های طنـزی بـوده کـه در دهـه60 در مسـاجد اجـرا 

می شـد. او اولین بـار در هفت سـالگی در قامـت بازیگـر تئاتـر بـه روی 

صحنـه مـی رود، نمایشـی کـه کارگردانـی آن برعهـده ماشـاءا... وحیدی 

بـوده و داسـتانش مربـوط به گروهـی از پسرانی اسـت که برای رسـیدن به 

خورشـید، از بین بردن تاریکی و نجات مردمان شهرشـان تلاش می کنند. 

صـادق زاده دربـاره تئاتـر و فعالیتش در ایـن حوزه می گویـد: «تئاتر هنری 

اسـت کـه خیلی بـه آن علاقـه داشـتم و از کودکی بخـش مهمـی از زندگی 

مـن را در برگرفته اسـت اما نقطـه عطف من در هنر تئاتر در بیست سـالگی 

اتفـاق افتـاد جایـی که با بزرگان تئاتر مشـهد آشـنا شـدم و از محـر آن ها 

بهره هـای زیـادی بردم. ماندگارتریـن اثری که بازی کـردم، نمایش «هفت 

دریا شـبنمی» بود. داسـتان این نمایش  بر اسـاس قصه ای فولکلور اسـت 

کـه در میـان اهالـی خراسـان نقـل شـده و ماجـرای چگونگـی بنـا شـدن 

مسـجد گوهر شـاد به دسـت بانویی خیّر به نـام «گوهرشـاد بیگم» را روایت 

می کنـد، ایـن نمایـش در بخـش موسـیقی، بازیگـری و نویسـندگی حائز 

رتبـه برتـر نهمیـن جشـنواره سراسری «تئاتـر رضوی» شـد. «پسران دشـت 

نـور» و «پرنـده و فیل» از دیگر نمایش های به یادماندنی اسـت کـه در دوران 

نوجوانـی بـه روی صحنه رفتـم و از اجـرای آن ها لـذت بردم.»

QQخانوادهQمخالفتQوجودQباQدیوانQسازQآموختن
 صـادق زاده هم زمـان بـا حضـور در گروه هـای سرود مدرسـه و مسـجد، بـه 

موسـیقی علاقه مند شـده و بعدهـا با یادگیری سـازهای سـنتی همچون 

دیوان، دوتار، سـه تار و دف و همچنین عضویت در انجمن موسـیقی ایران  

در خلـق کارهـای ماندگاری سـهیم می شـود. محمـد صـادق زاده در این 

راه بـا مخالفت هـای خانـواده اش کـه رابطه خوبی با موسـیقی نداشـتند 

روبه رو می شـود اما اسـتوار در مسـیر پیشرفت خود گام برمی دارد و سـعی 

می کند اسـتعداد خـود در این زمینه را پـرورش دهد: «اولین کسـی که من 

را با موسـیقی آشـنا کـرد، اسـتاد «هادی رضایـی» بـود. او که از قاریـان بنام 

کشـور و اسـتاد من در رشـته قرائت قرآن بود بعدها نواختن سـاز «دیوان» را 

به من آموخت. دیوان سـازی ا سـت اصیل و زهی که با مراب پلاسـتیکی 

یـا سر انگشـتان دسـت و بـا تکنیکی بـه نـام «شـلپه»   نواخته می شـود. این 

سـاز بیشـتر در بیـن اقوام کـرد که در غرب ایران و شـمال خراسـان سـاکن 

هسـتند متداول اسـت و در حدود 400سـال قدمت دارد.  من در این زمینه 

کار خودم را ادامه دادم و بعدها علاوه بر دیوان، نواختن دوتار، سـه تار و دف 

را هم آموختم و به عنوان یک آهنگسـاز در حوزه موسـیقی سـنتی و نواحی 

فعالیـت کـردم. اجـرای برنامه هـای مشـترک بـا اسـتادان بنام موسـیقی 

سنتی همچون «عثمان محمدپرسـت«، «عاشورگلدی گرگزی» و «ابراهیم 

شریف زاده» همواره از بزرگ ترین افتخارات من در عرصه موسیقی است.»

QQهاQآدمQبهQکاریکاتوریQنگاهQ
 عضـو خانه موسـیقی ایـران، در کنـار یادگیری سـازهای سـنتی و حضور 

در صحنه هـای نمایـش بـه هـنر نقاشـی و خوشنویسـی هـم علاقه منـد 

می شـود و بعدهـا بـه کشـیدن کاریکاتـور و طراحـی و گرافیـک جلـد 

کتاب هـای گوناگـون روی مـی آورد. در ایـن راه خانواده مشـوق اصلی او 

هسـتند چرا که پدرش خوشنویسی برجسـته بوده و برادر بزرگ ترش هم 

در هـنر نقاشـی و طراحی فـرش و تذهیب دسـتی بر آتـش دارد،  این گونه 

کـه تعریـف می کنـد و می خنـدد از دوره کودکـی نگاهی کاریکاتـوری به 

آدم های اطرافش داشته که در این باره می گوید : «هنر کاریکاتور را خیلی 

دوسـت داشـتم و مدام چهـره آدم هـای اطرافم را بـه صـورت کاریکاتور به 

تصویـر می کشـیدم. ایـن شـد کـه کاریکاتـور را به طـور حرفـه ای دنبـال 

کـردم و سـال 1376 در جشـنواره ملـی طنـز ایـران کـه زیـر نظـر وزارت 

فرهنـگ برگـزار می شـد، کاریکاتوری بـا موضوع «سـلمان رشـدی» را که 

بـه مقدسـات مـا توهین کـرده بـود کشـیدم و رتبـه دوم را به دسـت آوردم. 

در ادامـه سـعی کـردم در ایـن زمینـه هـنری خـودم را توانمند تـر کنـم و با 

طراحی جلد کتاب بیشـتر آشـنا شـوم. در این مسـیر هم تاکنـون بیش از 

160جلـد کتـاب و نشریه های گوناگون را صفحه آرایـی و طراحی کرده ام، 

مدتـی هم این افتخار را داشـتم که در روزنامه شـهرآرا بـه عنوان ناظر فنی 

چـاپ انجام وظیفه کـردم. طراحـی و صفحه آرایی کتاب «صدسـال تئاتر 

مشـهد» و همچنین کتاب «صدسـال سـینمای مشـهد» از جمله کارهای 

مـن در حـوزه طراحـی و گرافیک کتاب و نشریات اسـت.»

QQاستQلحظهQمردم،هنرQخنداندن
  صـادق زاده نقطه اوج کار خود را فعالیت در حوزه طنزپردازی می داند 

و درباره تفاوت آن با مجری گری می گوید: «مجری بر اسـاس برنامه ای 

که در اختیارش قرار داده شـده اسـت، مراحل مختلف برنامه را معرفی 

می کنـد و هیـچ دخـل وتصرفـی در محتـوای اصلـی برنامـه نـدارد امـا 

اسـتندآپ کمدیـن در واقـع برنامه ریـزی و اجـرای مراحـل مختلـف 

برنامـه را در اختیـار دارد و همـه برنامـه را هدایـت و رهـری می کند. از 

نظـر مـن اسـتندآپ کمدینی موفق اسـت که بتوانـد در لحظـه و بدون 

برنامه ریـزی قبلـی در روی صحنـه حـاضر شـده و بـا اجـرای کلـمات 

و حـرکات نمایشـی متناسـب بـا موضـوع برنامـه در کنـار شـاد کـردن 

مـردم، اطلاعـات و عواطـف آن هـا را تحـت تأثیـر قـرار دهـد. در لحظـه 

اجـرا کـردن، کار بسـیار سـختی اسـت و هـر مجـری توانایـی ایـن هنر 

را نـدارد. باوجودایـن کـه مـن در بیشـتر رشـته های هنری)گرافیـک، 

نقاشی، تئاتر و سرود( وارد شـده و موفقیت هایی نیز به دست آورده ام، 

امـا خـودم را یـک هنرمنـد صحنـه نمایـش می دانـم و دوسـت دارم که 

مـردم مـن را با ایـن عنوان بشناسـند.»

QQشرقیQشبQدرQکودکیQهایQداستان
 محمـد صـادق زاده از 4سـال قبـل از پیوسـتن بـه تلویزیون اسـتانی، در 

نقش اسـتندآپ کمدین حضور فعالی داشـته است، «شب شرقی» برنامه 

اجتماعـی با چاشـنی طنز اسـت که بـا هنرنمایـی او از شـبکه تلویزیونی 

اسـتان خراسان درحال پخش اسـت. این هنرمند مشهدی برای اجرای 

ایـن برنامـه از آداب و رسـوم مردم مشـهد و خاطـرات خود از محلـه دوران 

کودکی)تپـل محلـه( وام گرفته اسـت:«این برنامه با محوریـت مهربانی و 

عطوفت بین شهروندان از سال گذشته شروع شده است و تا تیرماه سال 

1400 ادامـه خواهـد یافت که به عنوان اسـتندآپ کمدیـن در پلان هایی 

از ایـن برنامـه حاضرشـده و فی البداهـه مطالـب طنزی را بیـان می کنم. 

منبـع من برای اجرای اسـتندآپ کمدی در برنامه «شـب شرقی«، زندگی 

خانوادگـی و خاطـرات دوران کودکـی در تپـل محله اسـت، مجموع این 

خاطـرات را در قالب 80داسـتان جمع بنـدی کرده ام و هرشـب به صورت 

تکـه تکـه ایـن داسـتان ها را بیـان می کنم، عـلاوه برایـن، آداب و رسـوم و 

سـنت های مردم مشهد و خراسـان را نیز با لحنی طنزگونه بیان می کنم. 

بیشـتر مطالب طنزی که در برنامه شـب شرقی بیان می کنم فی البداهه 

اسـت. چـون معتقـد هسـتم یـک هنرمنـد اسـتیج)صحنه(، تـا زمانی که 

نتوانـد به طـور آنـی مطلبـی را بیـان کنـد، بازیگـر نخواهد شـد. در لحظه 

ورود بـه صحنـه، سـناریوی خـودم را طراحی می کنـم و متناسـب با حال 

و هـوای برنامـه، مطالبـم را بیـان می کنـم وخـارج می شـوم، ایـن روتین و 

آنی بودن کار بسـیار سـختی اسـت، امـا با تمریـن وتمرکز می تـوان به آن 

دسـت پیدا کـرد. 

ایستادن بر سکوی برترین مجری
 محمد صادق زاده که مجری خاق مشــهدی اســت 
ســال 1396 در جشــنواره ادبی و هنری سعدی که 
با حضــور بیــش از 250نفــر از مجریان طنز کشــور 
برگزار شــد موفــق به کســب عنــوان اول شــد. این 
بهتریــن عنوان هنری اســت کــه او تاکنون کســب 
کرده اســت. محمد صــادق زاده همچنیــن تاکنون 
برنامه های مشــترک زیادی را با کمدین های معروف 
دیگر همانند حمید ماهی صفت، حســن ریوندی یا 
خوانندگان موســیقی پاپ از جمله امیــر تاجیک و 
سینا شعبانخانی داشــته اســت. او در ادامه درباره 
موفقیتش در جشنواره سعدی می گوید: » جشنواره 
سعدی که جشنواره مجریان و سخنوران و هنرمندان 
صحنه ای ایران است بزرگ ترین و رسمی ترین رویداد 
مرتبط با عرصه سخنوری و مجریگری در کشور است 
که بیش از 10ســال قدمت دارد. من 5سال پیش در 
این جشنواره رتبه نخســت را به دست آوردم و با این 
عنوان، افتخاری برای شــهر و دیار خود کسب کردم 

که از این بابت خوشحالم.«

ای کاش دوباره مردم را بخندانم!
 سالی که گذشــت برای این کمدین خوش نام ساکن 
محله رحمانیه چندان جذاب نبــود، دوری از صحنه 
برای او بسیار سخت اســت. زندگی او با جاری کردن 
لبخند بــر روی لبان مردم می گذرد، شــاد کردن دل 
مردم را بزرگ ترین موهبتی می دانــد که خداوند به 
او عطا کرده اســت، از این رو به دنبال فرصتی است 
تا روی صحنه حاضر شــده و موجبات شادی و نشاط 
مردم را فراهم کند که در پایان در این زمینه توضیح 
می دهد: »همه دنیا به دنبال واکســن کرونا هستند 
که تنها از جسم انســان ها در برابر ویروس محافظت 
می کند اما انســان ها ذاتا نیازمند واکسن روحی هم 
هستند تا روان آسیب دیده آن ها از هجوم بی رحمانه 
ویروس کرونا التیام بخشد، بی شک خنده و شادی 
تنهــا دوای مردمی اســت که ایــن روزها از همیشــه 
خسته تر هستند، به این دلیل لحظه شماری می کنم 
تا شرایطی فراهم شــود که دوباره روی صحنه حاضر 
شــده و با مــردم عزیز ســاعتی را به شــادی و خنده 
بگذرانیم. من تا کنون در 170شهر و روستای کشور 
برنامه اجــرا کــرده ام، از لطف آباد و جنت آبــاد درگز 
تا دورافتاده ترین روســتاهای اســتان کردســتان و 
خوزستان. من با اجرا زنده هســتم، امیدوارم دوباره 

خودم را روی صحنه ببینم.« 

 استندآپ کمدین موفق، در لحظه 
روی صحنه می رود

 محمد صادق زاده در ادامــه فعالیت بازیگری اش، از 
سال 1380به عرصه مجریگری و استندآپ کمدین 
پا گذاشــته اســت. او اســتندآپ کمدی را یک هنر 
واقعــی می دانــد و معتقد اســت این هنر در ســطح 
بســیار بالاتری از مجریگری قرار دارد: »اســتندآپ 
کمدی یا »ایســتاده خندادن« یا »کمدی ایســتاده« 
اگرچه زادگاهش در کشــورمان نیســت اما امروز به 
یکــی از جذاب تریــن و پرمخاطب تریــن هنرهــا در 
بین مردم تبدیل شــده اســت. من در سال 1380به 
عرصه مجریگری طنز و استندآپ کمدی وارد شدم، 
هنری که آن سال ها بسیار جدید بود و خیلی ها با آن 
آشنا نبودند. مجریان انگشت شماری هم درجریان 
کار مجریگری، شــمه هایی از طنز و خنــده را به کار 
می بردنــد. در ابتدا کارم را با اجــرا در مهدکودک ها، 
جشــن های فارغ التحصیلــی و دانشــجویی شروع 
کردم، اما از سال 1384 وارد رســانه شدم و در ابتدا 
برنامه رادیویی »ساعت کودکی«  و بعدها برنامه های 
متعددی از جمله »عطر عاشــقی« کــه ویژه برنامه ای 
درباره ماه محرم و صفر بود و همچنین برنامه »روز نو 
نوروز« را کــه در ایام تحویل ســال و عید نوروز پخش 
می شد در سیمای استان خراسان رضوی اجرا کردم.«

ن جلد ستا ا د


